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 قرآن مبین 




 (۱۷)
سوره فلق 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فلق 

آیه ۱:  

قُلْ أَعوُذُ برِبَِّ الْفَلقَِ 

بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم. 

عوذ: 

مقاییس: هو الالتجاء الی الشیء ثمّ یحمل علیه کلّ شیء لصق بشیء أو لازمه. 

پناه بردن براي دفع شرور موجود، که خوف از آن وجود دارد. 
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فلق: 

مقاییس: فرجة و بینونة فی الشّیء، و علی تعظیم شیء و الفلق الصبح. لأنّ الظلام ینفلق عنه. 

التحقیق: هوـ انـشقاق مـع حـصول إبـانـة بین الـطرفین. و الـنظر فی الـشقّ الی حـصول مـطلق الانـشقاق سوـاء حـصل تـفرقّ أم لا. و مـن 

مصادیقه انفلاق فی الحبةّ و النوّی، و الفلاق بین الظّلمة و النور.  

جـدا شـدن و انـشقاق میان دو چیز، فـالـق الحـبّ و الـنوّی (انـعام، آیه ۹۵) نیز از همین ریشه بـه مـعناي شکافـتن دانـه و هسـته 

می باشد؛ اطلاق به صبح هم به جهت شکافته شدن تاریکی شب و برون شدن صبح از دل آن است.  

فـلق در لـسان عـرب بـه خـلق هـم بـه صـورت کلّی اطـلاق می شـود. دلیل آن بـا تـوجـّه بـه ریشه ي واژه، تـحقّق هـمان انـفلاق 

است، یا به زبان فلسفی الشّیء ما لم یتشخصّ لم یوجد. 

بـه دو روش می تـوان آیات را مـعنا کرد، طـریقی که مـشهور رفـته انـد فـلق را بـه مـعناي جـدا شـدن نـور از تـاریکی، یا هـمان 

برون آمدن نور از تاریکی معنا کرده اند؛ که در واقع به معناي صبح است.  

معناي دوم خلَق است. از آن جهت که اشیاء از عدم به ساحت وجود می آیند، و تشخّص در این ساحت می یابند. 

فـارغ از این که کدام مـعنا را تـرجیح دهیم، آمـدن قـُل در ابـتداي سـوره نیاز بـه دقـّت زیادي دارد؛ در سـوره ي کافـرون تـا حـدّي 

، خـللی در مـعنا رخ نمی داد. چـنان که در دیگر سـوري که بـا قـل آغـاز  بـه آن اشـاره گـردید. اگـر آیه چنین بـود أَعُـوذُ بِـربَِّ الْـفَلقَِ

می شـود هـم همین طـور اسـت. یک نکته در سـوره ي کافـرون بیان گـردید (فـایده ي گـفتار). این فـایده گـرچـه درسـت اسـت، امـّا 

چـون از دایره ي عـلم مـا خـارج اسـت، قـابـل اسـتفاد بـراي مـا نیست. آن چـه مـا می پـنداریم این اسـت که اصـل بـاور اسـت، و 

گـفتار فـقط نـشانـه و عـلامتی بـر آن بـاور می بـاشـد، بـا این وجـود چـرا لازم اسـت بـاور بـه گـفتار بیاید تـا اثـراتـش آشکار گـردد؟ 

بنابراین به جهت جهل خود از این بحث عبور می کنم. 
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لطیفه ي دیگري که می تـوان بیان کرد، مسـتفاد از تـرجـمه ي زیبایی اسـت که جـناب ملکی بـراي این عـبارت کرده انـد (تـرجـمه 

روان): ((حـرفـت در زنـدگی این بـاشـد.)) این تـرجـمه بـابی را بـر انـسان می گـشاید، که مـطالـب این سـور مـانـند تـابـلویی اسـت 

که بـاید هـمواره پیش روي انـسان بـاشـد؛ و زنـدگیش را بـر اسـاس مـفاهیم آن بنیان نهـد. گـویا تـأکیدي بـر عـدم فـرامـوشی انـسانِ 

غـافـل اسـت. مـثال روزمـره اش این اسـت که بـزرگی می خـواهـد تـوصیه هـایی بکند، در ابـتداي هـر فـراز از گـفتارش می گـوید: 

ببین حواست باشد، و بعد مطالبش را بیان می کند. این برداشت براي ما قابل درك تر است. 

بـرداشـتی دیگر می تـوانـد این بـاشـد که جـریان مـعارف از عـالی بـه سـافـل اسـت. وقتی پیامـبر بـه مـعارف گـویا گـردد، خـلق رتـبة 

بـعد الرـتـبة می تـوانـد بـه این مـعارف گـویا و عـامـل گـردد. بـه پیامـبرش می فـرمـاید بـگو، گـویا می فـرمـاید بـه واسـطه ي تـو خـلق 

اجازه دارند بگویند و باور کنند. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

مـطلب بـعدي اسـتعاذه اي اسـت که در این سـوره، و سـوره ي نـاس آمـده اسـت. مـطالـب بسیاري در کتب تفسیري مبنی بـر 

چـرایی و مـنشأ آن بیان شـده اسـت. این که سـوره ي فـلق و نـاس مـعوّذتین نـامیده می شـونـد، بـه جهـت همین اسـتعاذه اي اسـت 

که در ابـتداي این دو سـوره آمـده  اسـت. عـوذ پـناه  بـردن بـراي دفـع شـرور احـتمالی یا قطعی اسـت. ظـاهـراً در فـرهـنگ اعـراب 

آن دوران عـوذه یا تـعویذ بـه عـباراتی گـفته می شـده اسـت که یا خـوانـده می شـده، و یا نـوشـته و بـا خـود حـمل می کردنـد، و یا 

در جایی قرار می دادند تا از شرور خاصّ و عام در امان بمانند.  

در این جا خوب است مطالبی از تفسیر برادر گران قدر آقاي نیک اقبالی نقل کنم: 

این تـعویذ نـویسی و دعـانـویسان مـدعی دو کار بـودنـد: یکی اطـلاعـات از مغیبات، یعنی گـذشـته و آینده ي افـراد، که بـه آن 

کهانت می گفتند؛ و دوم قدرت حلّ مشکل از طریق نوشتن دعا یا باطل کردن طلسم که به آن سحر می گفتند.  

عـده اي بـه یکی یا هـر دوي از آن هـا مسـلّط بـودنـد، و در مـقابـل عـده ي زیادي هـم بـودنـد که تـوانـایی هیچ کدام را نـداشـتند. 

تـوانـایی آن هـا فـقط وابسـته کردن افـراد از طـریق تلقینات مـثبت بـه خـود اسـت. این سـنتّ سیئّه از قـدیم تـا امـروز رواج دارد، و 

اسلام براي مقابله با آن دو سوره را نازل کرد، و از لحاظ لسان شریعت نیز به مقابله با آن پرداخت. (پایان مطلب ایشان) 
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جـمع بـندي این که این دو سـوره اشـتراکی بـا هـم دارنـد، که پـناه بـردن بـه خـداونـد مـتعال اسـت. اسـتعاذه در تـمامی امـور و در 

واقـع هـمه ي شـرور اسـت. یکی از این شـرور (چـه حقیقی و چـه پـنداري) که در دوران هـاي مـختلف در اذهـان انـسان هـا شکل 

گرفته است، سحر و مانند آن است. 

آیه ۲:  

منِْ شرَِّ مَا خَلقََ 

از گزندِ آن چه آفریده است. 

در صـدر بـحث بیان گـردید که دو مـعنا می تـوان بـراي آیه ي اول لـحاظ کرد (شکافـتن نـور از میان ظـلمت، خـلق)؛ بـا تـوجـّه بـه 

آیه ي دوم بـه نـظر می رسـد خـلق اقـوي بـاشـد. بـه عـلاوه که هـر دو مـعنا بـر صـبح اولـویت دارد. اشـاره ي این آیه بـه شـرارت 

خـلق اسـت، مـراد از شـرارت یا  ظلمتی اسـت که خـلق بـا قـطع نـظر از خـالـق در آن فـرو می رود و دامـن خـود و دیگران را 

می گیرد. یا مـراد جـنبه ي مـادّي نـزول او در عـالـم مـادهّ اسـت. روشـن اسـت که خـلقت احـسن اسـت، و شـرّي در آن نمی بـاشـد. 

به این دو آیه توجهّ کنیم: 

۱. سوره سجده، آیه ۷: الَّذِي أَحْسنََ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ وَ بَدَأَ خَلقَْ الإنِْْسانِ منِْ طِينٍ. 

۲. سـوره نـساء، آیه ۷۹: مـا أَصـابَـكَ مِـنْ حَـسنَةٍَ فَـمنَِ الـلَّهِ وَ مـا أَصـابَـكَ مِـنْ سَـيِّئةٍَ فَـمنِْ نَـفْسكَِ وَ أرَْسَـلنْاكَ لِـلنَّاسِ رَسُـولاً وَ كَـفى بِـالـلَّهِ 

شهَيِداً. 
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مولوي در بخش دوم دفتر چهارم حکایتی دارد، که بیتی از آن این است (مستفاد از تفسیر نیک اقبالی):  

پس بد مطلق نباشد در جهان      بد به نسبت باشد این را هم بدان 

پـناه بـردن از شـرور خـلق بـه خـداونـد مـتعال، جـنبه اي ظـاهـري دارد که هـمان اسـتعاذه ي در گـفتار اسـت؛ امـّا حقیقت این اسـت 

که صـرفِ گـفتار، یا بـاور سـطحی ثـمري بـراي انـسان نـدارد؛ انـسان تـا بـه مـنشاء این شـرور واقـف نـگردد، و مـعناي پـناه بـردن را 

وجـدان نکند، بهـره ي چـندانی از لـفّاظی نـخواهـد داشـت. این شـرور فـقط در غیر نیست، بلکه در خـود مـا نیز هسـت، در واقـع 

هـر شـرَّي که بـه انـسان می رسـد در خـود او هـم هسـت، حـال یا فـرصـت بـروز آن را داشـته اسـت و یا نـه؛ بـنابـراین پـناه بـردن بـاید 

معنایی عمیق تر داشته باشد.  

انـسان وقتی بـه مـوجـودي عـالی رو می کند و در اصـطلاح بـه او پـناه می بـرد، حـالی اسـت که امیدي بـه رهـایی از جـانـب خـود، 

و دیگران نـدارد. وقتی تـوجـّه و امیدش یک سـره بـه او شـد، مـنشأیی که داراي واقعیت نیست، رخـت بـرمی بـندد؛ از شـرّ خـود 

که پـندار بـود رهـا می شـود؛ امـّا بـاز هـم ممکن اسـت شـرور دیگران بـه او آسیب بـزنـد. این جـا پـناه بـردن مـعناي ادقّی پیدا 

می کند. تـوضیح آن مـبسوط و از حـوصـله ي این نـوشـتار خـارج اسـت. بـه طـور اخـتصار این که انـسان ۴ سـاحـت دارد: روح، 

نـفس، ذهـن و بـدن. عـرفـا بـر خـلاف فـلاسـفه، عـلماي الهیّات و اهـل کلام قـائـلند انـسان بـه حـمل هـو هـو فـقط روح اسـت. چـرا 

که فـقط یک هـویتّ دارد. سـه سـاحـت دیگر دارایی انـسان اسـت نـه حقیقتش. سـاحـت روح دلیل یگانگی و وحـدت عـالـم 

اسـت. مـقصود مـا همین جـا اسـت؛ وقتی نـفس، ذهـن و بـدن دارایی شـدنـد، و نـه حقیقت، هیچ اتـفاقی در عـالـم نمی تـوانـد بـه مـا 

نـفوذ کند. بـراي مـثال اگـر کسی بـه وسیله اي از شـما آسیب بـزنـد، بـه شـما آسیب نـزده اسـت؛ پـس دلیلی وجـود نـدارد که 

غمگین شـوید. اگـر کسی بـه عـقاید انـسان حـمله کند، بـاز فـقط بـه داراییش تـاخـته اسـت، نـه بـه خـود او؛ پـس بـاز هـم آسیبی بـه 

او نـرسیده اسـت. هـرچـه وابسـتگی بـه غیر کمتر شـود، آسیب پـذیري انـسان هـم کمتر می گـردد. تـا جـایی که فـقط تـماشـاگـر 

هستی می شود. این مطلب بسیار وسیع و دقیق است، بالاختصار در این نوشتار بیان گردید. لطفاً در آن دقتّ بفرمایید.  
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حـال بـه اصـل بـحث بـازگـردیم، وقتی انـسان بـه این مـرحـله از رشـد روحی رسید، هیچ شـرّي بـه او نـخواهـد رسید؛ چـرا که 

هیچ مـوجـودي غیر از خـداونـد مـتعال بـه حقیقت انـسان راه نـدارد، و خـداونـد خیر مـحض اسـت؛ بـنابـراین هـمه چیز در 

لایه هـاي وراي انـسان تـمام شـده، و راهی بـه درون پیدا نمی کند. اگـر در این مـطلب دقـّت نـماییم مـتوجـّه خـواهیم شـد که پـناه 

بـردن از شـرور، دیگر فـقط لـسانی نمی بـاشـد. بـاوري سـالـم و الهی اسـت که بـاید در انـسان مسـتقرّ شـود، آن وقـت اسـت که 

انسان از شرور به کلّی ایمن می گردد.  

آیه ۳:  

وَ منِْ شرَِّ غَاسقٍِ إِذاَ وَقبََ  

و از گزندِ تاریکی آن دم که فراگیر شود. 

غسق: 

مفردات: شدة ظلمة، و الغاسق اللیل المظلم. 

التحقیق: هوـ الـظلمة الـنازلـة المحیطة سوـاء کانـت فی مـادّی أو مـعنویّ. فـالمـادّی کما فی غـسق اللیل، و أمـا الـغاسـق: فـهو کلّ شیء 

نزل و أحاط مادیاً کظلمة فی اللیل، أو معنویاً کالکدورات و الظلمات الغاشیة للقلب. 

شدتّ ظلمت و تاریکی به حدّي که فراگیر باشد. 

وقب:  

مقاییس: غیبة فی مغاب. (در آیه) اللیل اذا نزل. 

التحقیق: هو دخول شیء فی محلّ و من مصادیقه تجمّع الماء فی حفرة، دخول الظلمة فی اللیل. 
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داخـل شـدن چیزي در محـلّی اسـت. چـنان که عـرب در تجـمیع آب در حـفره اي می گـوید: وقـب. داخـل شـدن شـب در ظـلمت 

هم به همین جهت استعمال شده است. 

آیه ي سـوم فـقط یک احـتمال را در آیه ي اول بـاقی می گـذارد، و آن خـلق اسـت. فـلق، غـاسـق، و وقـب اسـتعاره اي اسـت که از 

حـال انـسان آمـده اسـت. روشـن اسـت وقتی شـب فـراگیر شـود، و هـمه جـا را بـپوشـانـد شـرّي نـدارد! در سـوره ي قـصص، آیه  ۷۳ 

آمده است: وَ منِْ رَحْمتَهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لتَِسْكنُوُا فيِهِ وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ. 

حـال که تـاریکی شـب اسـتعاري اسـت، بـاید روشـن نـمود که اسـتعاره از چیست. ظـلمت دیجوري که فـراگیر اسـت، حـالِ 

انسان غافل است. وقتی است که انسان توجّهش به خالقش نمی باشد، چنان که در آیه ي اول بیان گردید. 

حـال روشـن می شـود که این آیات چـه ارتـباط پیوسـته اي بـا هـم دارنـد. او انـسان را خـلق کرد، و امکان غـفلت گـرچـه پـنداري 

بـاشـد را در او قـرار داد، حـالِ غـفلت شـروري را در انـسان پـدیدار می کند، که ریشه  ي هـمه ي آن هـا خـودش می بـاشـد. ریشه ي 

آن غـلبه ي تـاریکیِ پـنداريِ خـود، بـر نـور تـوجـّه و حـضور حـضرت حـقّ اسـت. فـقط یکی از مـصادیق غـسق سحـر و مـانـند آن 

می باشد. 
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آیه ۴:  

وَ منِْ شرَِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ    

و از گزندِ دمندگان در گره ها. 

نفث: 

مقاییس: یدلّ علی خروج شیء من فم أو غیره بأدنی جرس. 

التحقیق: هـو نـفخ شـدید مـن الـفمّ فیه ریق قلیل. و لا یخفی أن الـنفث اعـمّ مـن أن یکون فی أمرـ مـادّی أو فی أمرـ مـعنوی. فیقال 

نفث من فیه إذا أخرج بالنفخ شیئاً من الریق، و نفث الله فی قلبه اذا نفخ امراً روحانیاً فی القلب و نفث الساحر فی الشیء.  

دمیدن تـند و شـدید از دهـان. ممکن اسـت مـادّي یا مـعنوي بـاشـد: مـادّي هـمان مـعناي اصلی اسـت که ذکر شـد. مـعنوي هـم در 

زبان عرب استعمالاتی دارد، مانند: نفث الله فی قلبه، یا نفث السّاحر فی الشیء. 

  عقد:

 محکم بودن اجزاء در یک محلّ است. مقابلش حلّ است به معناي گشودن عقد. گره در فارسی از مصادیق آن است.

این کریمه همان طور که بیان گردید از مصادیق ظلمت است. تأنیث نفاثات از دو جهت می تواند باشد: 

۱. نفوس که مؤنثّ است. 

۲. رواج بیشتر سحر میان زنان در آن دوران. 

مراد این است  که براي سحر گره هایی می زدند، و گاه گره بر گره، و بر آن اورادي می خواندند، و معمولاً آن را 

در جایی مخفی می کردند. این کار در آن روز رواج بسیار داشت. 
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آیه ۵:  

وَ منِْ شرَِّ حَاسِدٍ إِذاَ حَسَدَ  

و از گزندِ حسود وقتی حسد ورزد. 

حسد: 

مصباح: اذا کرهتها عنده و تمنیّت زوالها عنه.  

التحقیق: هو یطلب زوال النّعمة و التضررّ لصاحب النّعمة، بل ینازع الله تعالی فی إعطائه و تدبیره و لا یرضی بفعل الله المتعال. 

حـالی اسـت که انـسان از نـعمت داشـتن دیگري در وجـودش پـدید می آید. گـویا ذي نـعمت بـودن دیگري بـرایش سنگین 

است، و دوست دارد آن نعمت از بین برود. حسد این حال درونی است چه به عملی منجرّ شود، و چه عملی صورت  

نگیرد. 

از دیگر مـصادیق ظـلمت حسـد اسـت. حسـد وقتی اسـت که انـسان تحـمّل نـعمت دیگري را نـداشـته بـاشـد، و از تـه 

دل می خواهد که آن نعمت زوال پیدا کند. خواه منتج به عمل بشود و خواه نشود. 

سحـر و حسـد در واقـع هـر دو یک ریشه دارنـد، و آن زوال نـعمت از کسی اسـت. ریشه ي قـبح و ظـلمت فـراگیر این 

دو عمل، راضی نبودن به فعل و بخشش الهی است، که ریشه اش باور نداشتن به خداوند متعال است. 
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بـا تـوجـّه بـه این که مـوضـوع حسـد بحثی اخـلاقی اسـت،  (الـبته که تـمامی مـوضـوعـات و مـفاسـد اخـلاقی ریشه در بـاور انـسان 

دارد) چند روایت براي تکمیل بحث نقل می شود. 

۱. الصّادق (علیه السلام): لِلحَْاسِدِ ثلَاثَُ علَاَمَاتٍ یَغتَْابُ إِذاَ غَابَ وَ یتََمَلَّقُ إِذاَ شهَِدَ وَ یَشْمتَُ بِالمُْصیِبهًَْ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۰۴ 

۲. عنَْ جرََّاحٍ المَْداَئنِِیِّ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَ الحَْسَدَ یَأکُْلُ الإِْیمَانَ کَمَا تَأکُْلُ النَّارُ الحطَْبَ.  

الکافی، ج۲، ص۳۰۷ 

۳. عنَِ الْفُضیَْلِ بنِْ عیَِاضٍ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَ المؤُْْمنَِ یَغبِْطُ وَ لاَ یحَْسُدُ وَ المنَُْافقُِ یحَْسُدُ وَ لاَ یَغبْطُ.  

الکافی، ج۲، ص۳۰۷ 

۴. عنَْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طَالبٍِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَادَ الحَْسَدُ أَنْ یَسبْقَِ الْقَدرَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۰۲
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